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فصلنامة مطالعات شبه قاره

و بلوچستان  دانشگاه سيستان

 1391پاييز، دوازدهم، شماره سال چهارم

)7-28صص(



و سبك شناسي آن 8 مثنوي واله سلطان

و وجـوه. درآورد  در اين جستار، پس ازشناساندن سراينده، شرح احـوال، معرفـي آثـار او

شد، به روش تحليبرتري مثنوي واله سلطان، سبك آن و توصيف متن بررسي خواهد .ل

 سبك شناسي، فقير دهلوي، مثنوي واله سلطان:ها كليد واژه

مهمقد
دري كوششبا همه و تتبع در آثار گراندهههايي كه بهاي ادبيات هاي اخير براي تحقيق

صدهزار ساله و و رسالهي فارسي انجام گرفته و ها كتاب ي پر ارزش از دانشمندان

نانويس و دقايق درباره. كرده بسيار استندگان اين سرزمين انتشار يافته، هنوز كار ي نكات

و و تحقيق قرار گيرد زبان فارسي هزاران نكته هست كه بايد با روش علمي مورد مطالعه

و خارج كشور موجود است كه هنوز منتشر هزاران كتاب خطيّ، در كتابخانه هاي داخل

و در دسترس دانش .پژوهان قرار نگرفته استنشده

داران مثنوي واله سلطان، در گران بهايي است كه در خور جايگاه خويش به دوست

بيپهنه انگيز، دو خوشبختانه از اين مثنوي شور. ده نشده استكران ادبيات فارسي شناساني

ي ملّي ها در موزهآن، وجود دارد؛ نخستينهاي خارج از كشورنسخه خطي در كتابخانه

به قلم محمد رفيع.ق..ه1162 نگاشته شده در سال1967/20به شماره) كراچي(پاكستان
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س لاهور به شمارهي دانشگاه پنجابديگري، متعلقّ به كتابخانه.باشدمي ايپي

. بدون ذكر نام كاتب است6/116/4456

آن اين مثنوي، سه نسخه ها، در مالكيت عبدالعلي اديبي داخلي نيز داشته؛ يكي از

سر.ق.ه1161برومند بوده كه در سال  نوشت به قلم محمد رفيع، نگارش يافته است، امروزه

برنسخه ميي ياد شده، مبهم است؛ زيرا اديب و دو سال عمر، پندارد كه آن را ومند، با نود

آنبه كتابخانه . جا وجود نداردي مجلس شوراي اسلامي فروخته است ولي اكنون در

و مجهول، در كتابخانه8084ي ديگري، با شماره -ي مركزي دانشگاه تهران به ثبت رسيده

مي. الكاتب است كاز آغاز اين نسخه ي عرشي ناملي تابخانهتوان دريافت كه زماني در

ي مجلس شوراي اسلامي به كتابخانه13095آخرين نسخه، با شماره. آباد بوده استحيدر

ي آن را در دارالخلافه.ق..ه1160الثاّني سال رضا در آغاز جمادي محمدتعلقّ دارد كه پيرا

سه بار منتشري عكسي مثنوي واله سلطان تاكنون، نسخه.جهان آباد دهلي نگاشته استشاه

در.م1903نخستين بار، خان بابا مشار به سال.شده است در لندن، بار دوم ممتاز حسن

و پانصد سالهبه مناسبت جشن.م1971سال  و آخرين هاي دو هزار ي شاهنشاهي در كراچي

-نا.ش در تهران آن مثنوي را به چاپ رسانده است.ه1354بار، مهردخت برومند به سال

و اسپرنگ رايس آن را به شناسان به ارزش اين مثنوي نيز پي بردهد كه خاورگفته نمان اند

)81:1376رادفر،(. انگليسي ترجمه كرده است

را با روش توصيفي از ديدگاه سبك شناسي اين جستار بر آن است كه مثنوي ياد شده

و فكري مطرح در آن بررسي نمايد تا خوانندگان با لايه گفتني. آشنا شوندهاي زباني، ادبي

و براي پرهيز از دراز ي گويي، گاه به جاي نوشتن بيت ها، شمارهاست به سبب تنگناي مقاله

ميها بر پايهها ذكر شده است كه آن شمارهآن  باشدي چاپ سنگي ممتاز حسن احسن

 فقير دهلوي شرح احوال
و از شهرهند، شاعري اردوالدين از ادبايشمسمير مدرس(آباد هند استجهان شاهزبان

و او را ميريكي از تذكره) 350:1335تبريزي، را متفاوت ثبت كرده -شمسنويسان، نامش

مي الدين متولدّ.ق.ه1115ي الدين در سنهشمسمير) 524:1387 بيگدلي، آذر(خواندمحمد

و از اعيان بلده ) 571:1386بهادر،(ي دهلي بودشد
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بهو از جانبپدر عباسي سوي از ميـر پيشوند مادر سيد بوده به همين دليل نام او مصدر

.است نشده اشاره فقير دهلوي والدين نامبهايتذكره در هيچ)1686:1384داغستاني،(است

را از اولاد شاه خيـالي مـي تذكرهصاحب در) 571:1386بهـادر،(.دانـدي شمع انجمن او و

عاشقي(.است رسيده خانياعظم شاهبهالدين شمسمير مادر نسب سلسلهي نشتر عشق تذكره

بري رياض از تذكره) 1199:1983 آبادي، عظيم الدين تـا شمسآيد كه مادر پير ميرميالشعّراء

ــال  ــي.ق.ه1148س ــي م ــه دهل ــدارش ب ــراي دي ــر ب و فقي ــوده ــده ب ــت زن ــه اس .رفت

)1686:1384داغستاني،(

و خودولي است جماعتو سنّت آبايش مذهب  علماياز يكي صحبتدر به دكن رفت

 دهلوي از اين روي فقير) 43:1934مصحفي همداني،(.نمود اختيار عشرياثنا طريق آبادحيدر

راو عشق خود آثار بيشتر در دو.اسـت كـرده شيعه ابرازيك عنوانبه بيت اهلبه ارادتش

گواه اين باور»الضّحيمسش«تحت عنوان ديگريو» كربلايواقعه« يكي پيراموناو مثنوي

و حتـي علما،كه بود شده باعث فقير اخلاقيو علميوالاي جايگاه.باشدمي  فضلا، شـعرا

)208:1385خليل بنارسي،(.نهند زمينبر تلّمذ زانوياو حضوردر عصر حاكمان

معـاني، بيـان، انـشا، تصوف، شـعر، حديث، كلام، علم فقه، عرب، ادبياتيزمينهدر او

و زبان عروض،،بديع -؛571:1386بهـادر،(.بـوده اسـت خود زمانيهشهردانيفارسيقافيه

-بعد از شيخ فيضي فيـاض هـيچ«:اندي او گفته كه درباره چنانآن)1687:1384نيزداغستاني،

را بــه ايــن پايــه خليــل(»ي بلنــد نرســانيدهكــس از شــعراي هنــد جميــع اقــسام ســخن

-ميرشـمس معاصـريمنتقدان برجـستهو دانشمندانو شاعراناز يكي) 209:1385بنارسي،

و الـنفّس شـريف خيلي...«:است كرده داوري چنيناو علمي مقامو سيرت مورددر الدين،

خـان(نيـست هنـددروي امـروز مثـلكه دارد سلامت خدايش،...شده واقع كثيرالاخلاق

 الهـي معرفـتو درعـشق ظـاهري علوم كسببر الدين علاوهشمسمير) 705:1385آرزو،

از درجاتبه نيز وعرفان ) 99:1344(هدايت خانقلي رضا. بود رسيده معرفتو تجرّد والايي

مي صحه گذاشته فقير دهلوي بودن بر عارف كامل و  درويشان خدمت طالب«:نويسداست

 عوايقو علايق تركبه ايشان، بركت معاشرتاز الامرآخر. ايشان درصحبت اوقات غالبو

و ملبس طريقت طريق باطناًو ظاهراًو گفتهيدنيو و از همـين» شـده فقـر لباسبه پذيرفته

بر» فقير«وقت است كه تخلّص در«:اندگزيند در اين باره نوشتهميرا و در لبـاس فقـر آمـد
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را جلوه كه پيشتر مفتون تخلّـص؛ چرا)571:1386بهادر،(»ي شهود بخشيد معني تخلّص خود

لا(.كردمي ) 82:1961هوري،حاكم

مي هجري قمري فقير آهنگ زيارت كعبه1170سال و اماكن مشرّفه  ابتدانمايدي معظّمه

يكمي لكهنو شهر به و ميدر سال رود  عتبـات زيـارت قـصدبه آنجاازو بردآنجا به سر

 اورنـگدر خـوديروزه فقير در مدت اقامت هفت. شودمي» آباد اورنگ«رهسپار عاليات

در بوده بلگرامي نشين آزادهم، بيشترآباد و از آنجا بنـدر عـازم.ق.ه 1181 محـرم6است

و ششم همان ماه گشته سورت وبه زيارت عتبات عاليات مـي است وبيست  اواخـردر رود

ميجهانقصد بازگشت به شاه.ق.ه1183سال ميآباد و سـوار كند، از اين روي به بصره رود

؛ 209:1385خليـل بنارسـي،(.شـودمي غرق حدود بندر مسقطدراو كشتي شود،كشتي مي

)107:1358آرزو،؛ خان152:1958نيزهندي،

 دهلوير فقيرآثا

:بندي كردتقسيم توانمي كليّ گروهسهدررا دهلوي فقير آثار

و افزون بـر هفـت هـزار: ديوان و معما است مشتمل بر غزل، قصيده، رباعي، قطعه، لغز

) 208:1385خليل بنارسي،(.باشدبيت مي

و:هامثنوي  هاي كوتاهمثنويشامل مثنوي هاي بلند

از مثنوي-1 :هاي بلندكه عبارتند

.اوست جوانييتحفه رسيده، پايانبهق.ه 1143 درسال ،كه مثنوي اين:الشباب تحفه-

.بود ساله وهشت زمان بيست اينوي در

و.ه 1158السدر عاشقانه مثنوي اين: محبت تصوير- بيـت 823ق سروده شده اسـت

را شاعري و عنوان شعله»مير«نامبه دارد اين داستان واقعي را، به اردو منظوم كرده ي عشق

. بر آن نهاده است

.موضوع مقاله پيش رو است: واله سلطان-

 حـسن امـام بـا روم قيصر دختر مليكه،اين مثنوي مذهبي پيرامون ازدواج: در مكنون-

و ولادت را در سـال)عج(مهدي حضرت عسكري ق سـروده.ه1169اسـت،كه فقيـر آن

.است
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و كرامات چهارده معـصوم اين مثنوي حماسه: الضّحيشمس-  اي ديني در ذكر فضايل

. سروده شده است.ق.ه1173است كه در سال

عبگذاري نشدهاين دسته از آثار فقير، نام هاي كوتاه، مثنوي-2 و ازاند :ارتند

و يك بيت سروده است- و فقير آن را پيرامون كربلا در نود . اين مثنوي از مقاتل است

را در وصف قـصر- و فقير آن  خـان سـعادت الملـك برهـان اين مثنوي ازمدايح است

يك نيشابوري، استاندار و اوده در .يازده بيت سروده استوصد منطقه آگره

اند كه بدين بديعيـ بلاغي آثار :ترتيب

و در تحـصيل فـنّ شـعر بـس دانـسته اين رساله را نـادره: البلاغهحدائق- ي روزگـار

)208:1385خليل بنارسي،(اند

في- و القافيهعلموافيه .موضوع اين اثر از نام آن پيداست: العروض

.ي صنايع شعري نگاشته شده استاين رساله درباره: البديع خلاصه-

 مثنوي واله سلطان
برهاي عاشقانهجا كه نام منظومهآن از وي ادب فارسي بيشتر گرفته از عطف نـام عاشـق

و عاشق مي  و يا معشوق نويـسان ايـن مثنـوي را باشد، از اين روي بعضي از تذكره معشوق

و سلطان خوانده ميدر حالي) 130:1388مصحفي همداني،(.اندواله :سرايدكه فقير خود

بهمي.م1747./ق.ه1160احسن سال سرايش اين مثنوي را داند، ولي در ثبت ماده تاريخ

و به جاي خطا مي  را ثبـت» شخص معنـي«و» نظم بديع«،»شخص معني«و» نظم منيع«رود

آن) 6:1971فقيردهلوي،(.كندمي ميحال :سرايدكه فقير خود

ــي ــخص معن ز ش ــر ــاريخ دگ )315:همـان(ظاهر شودت اگر بجوييت

را در آن روزگار كه فقير شادمان مي و طبعش مثقب فكر و اقبال به او روي آورده زيست

ب .وددر جستجوي معني بكر در دست گرفته

سن اتمـاماين نظم چـو يافـت حـ
.

والـــه ســـلطان نهـــادمش نـــام
.

ــاد دل ــامم از آن فت ــن ن ــواهوي خ
.

راهبـــه قـــصهكـــز نـــام بـــري اش
.

)314:1160فقير دهلوي،(



13شبه قاره مطالعاتةفصلنام

ــي در ــه پيكـــ درناگـــ ــد از آمـــ
.

ــار روح ــاد بهـ ــون بـ ــرورچـ پـ
.

)39:1160فقير دهلوي،(

را طلبيده است، همين كه فقير پيام پيك را مـي شـنود، قليكه علي:و به او گفت خان تو

ميقليعلي. رودشتابان نزد واله مي ميخان به لطف، پذيرايش و به او :گويدشود

پـرداز كه بـه كلـك سـحر خواهم
.

ــه ــشي بـ ــشي بكـ ــفحهنقـ رازصـ ي
.

باشــد كــه فــسون عــشق پــر فــن
.

)74:همــان(آبــي بزنــد بــر آتــش مــن
.

را علاج دل دوسـتش، والـه از اين روي فقير انگيزه ي خود از سرودن مثنوي واله سلطان

و درد هجران خديجـه مي و همراه فقير بوده  ـداند؛ زيرا واله شفيق را ب  رايش شـرح سـلطان

.داده استمي

ــه آن دل ــن ك ــر اي ــه دگ ــاروج افگ
.

ــدار و دلـ ــفيق ــرا شـ ــت مـ ــوده اسـ بـ
.

ــي ــران م ز درد هج ــن ــه م ــت ب گف
.

)316:همان(ز خويش داشت پنهان شرحي كه
.

از بهــــر عــــلاج آن گرفتــــار
.

)317:همـان(اين نـسخه بـساختم مـن زار
.

و تحمل دشوارآن ها در سرايش مثنوي واله سلطانيگاه كه فقير از خون دل خوردن

ميسخن مي و افزودن برد تا از تصرّف كاتبان غرضگويد، ترفندي به كار ورز در كاستن

مياين مثنوي جلو را ذكر :كندگيري نمايد؛ از اين روي شمار ابيات آن

ــي ــل معن ــمارد اه ــو ش ــد چ باش
.

ــي و س ــد و دو ص ــزار ــه ه ــتش س بي
.

لسـا ها خوردم به عرض يك خون
.

)315:همـان(تا شد رخ نظم من چنـين آل
.

: انگيز، كامل نيستبا اين همه، اين مثنوي شور

ــا ــصه اگرچــه ن ــن ق تمــام اســتاي
.

و مغز افكنشور )310:همان(عام است خاص
.

زاده بر فقيـرو سبب ناقص بودن مثنوي واله سلطان، روشن نبودن سرانجام عشق دو عمو

آي. است و خديجهاو نمي داند كه شان در اين جهان رخ خواهـد داد يـا سلطان، وصالا واله

.شان به قيامت خواهد انجاميدكه ديدارآن

ــه ــه وال ــصه ك ــرالق ــون جگ خ
.

ــينه ــا س ــزون، ب ــان مح و ج ــش ي ري
.

ز پــانزده ســال بگذشــته فــزون
.

ــا ــست پ ــراق ه ــت ف ــز دس ــالك م
.

ــم ــوال آن غ ــرح اح ــدوزش ان
.

)309:همـان(مجمل نيست تا به امروز
.
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ميفقير، وعده را به شرط بر جاي ماندن زندگاني، .دهدي اتمام آن

ــاقي ــرا حيــات ب گــر هــست م
.

را ثبـــات بـــاقي ويـــن عيـــشم
.

ســازاز آخــر كــار آن دو دم
.

)310:همـان(شرحي ديگر فزايمش باز
.

ــستن ــال زي ــه او مج ــر ب ــال ديگ ــه س و س ــست ــار، بي ــده، روزگ ــن وع ــس از اي  پ

اميد است. ولي تا امروز نشاني از آن تكمله يافت نشده است) 586:1387گوپاموي،(دهدمي

را بيابد؛ شرحي كه در  خديجه شدن روانيي واقعهدارندهبركه روزي پژوهشگري آن شرح

در ناگهاني مرگ ايران، از واعاوض همراهبه معليّ كربلايدراو شدن مدفونو كربلاراه او

پسيواله احوال .باشد هندوستانبه عزيمتاز داغستاني

 وجوه برتري مثنوي واله سلطان
ميبرتر از نظم1328-1352فقير، خود مثنوي واله سلطان راطبق ابيات و در هاي ديگر داند

را چنين بر و پنج بيت، وجوه برتري آن :شماردميبيست

هـاي خاصي كه واله سلطان نسبت به ساير مثنوي از امتيازات:ي واقعي داستان عاشقانه-

و فرضـي  و نـه خيـالي فقيـر(همانند خود دارد اين است كه يـك داسـتان حقيقـي اسـت

اين داستان، به سبب سروده شدن در زمان حيات عاشق، داراي پيرنگي باز) 6:1971دهلوي،

و نا مياست . ماندتمام

مي: پرهيز از اطناب- را فراموش و بـا آن گاه فقير، اصل پرهيز از اطناب كـه، بـاور بـه كند

و خود مي و نامه دارد و عاميانه بودن پيام :سرايدكوتاهي

و بدل مـي در نخستين نامه با اين همه، و واله رد هـاي شـود انديـشهاي كه ميان خديجه

و هستي به گونه  را پيرامون خدا دارداي نسبتاً گسترده از زبان خديجه بيـان مـي فلسفي خود

را از واقعيت دور مي .سازدكه اين امر روايت

.سلطان هاي خديجهداشتن مضمون نامهبردر-

ــت آرد ــم حال ــه نظ ــد ك ــر چن ه
.

ــد ملا ــو شـ ــسيار چـ ــت آردبـ لـ
.

ــد ــه باش و نام ــام ــو پي ــه چ خاص
.

ــد ــه باش ــرز عام ــه ط ــه ب ــد ك باي
.

ــان( )302:همـ
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و واله، نهفته):واله(ه با قهرمان داستان نشيني سرايندهم- ترين فقير سنگ صبور واله بوده

را نيز به او مي راز را بـا عبـارت هاي خود "گفته است با اين همه گاه فقير روايت داسـتان

مي"مي گويند و ترديد است همراه :كند گويي كه در صحت مطلب دچار شك

يك- و .دستيرواني

والهبردر- :داشتن نظم

ــه ــم وال ــه نظ ــن ك ــر اي ــه دگ وج
.

ــه ــسي ب ــود ب ــر ب ــد گه ــز عق ك
.

ــحيفه در ــن ص ــست در اي ــزج ي نغ
.

سان كه به پوست جـا كنـد مغـز زان
.

)317:همان(

را به مثابهمياز اين دو بيت چنين بر ميي مغز صحيفه آيد كه فقير نظم واله وي خود داند

و فقير سواد آن 156ي منظومي كه واله، براي خديجه در مراد او از نظم، جز نامه   بيت نوشته

و سه بيت واله مي آنرا در مثنوي گنجانده است، هفتاد را باشد كه فقير با اندكي تـصرّف ها

گـاهي كلمـات ...«: نويـسد واله پيرامون اين موضـوع مـي. در اين مثنوي درج نموده است 

آن. گرددمربوط باشد بر زبانم جاري مي موزون اعم از اينكه مربوط يا نا  ها به سبب بعضي از

را احباي  و بعضي ديگر ين الـد شـمس الولا، سيما فاضل نحرير، مير صادقعدم ضبط، مفقود

)2542:1384داغستاني،(.كرده است» فقير دهلوي عباسي جمع

و سبك آنمثنوي واله سلطان  شناسي
و در دوره.ق.ه1160كه زمان سرايش مثنوي واله سلطان، سال با توجه به اين بندي است

و آغاز سبك بازگشت، ميانه  باشـد، پـس ايـني قرن دوازده مـي سبكي، پايان سبك هندي

م  و بر پايه مثنوي در و دسـتهي نكته رز دو دوره جاي دارد بنـدي زمـاني قـدما از هاي زيـر

نميسبك . توان به روشني از سبك آن سخن گفتهاي شعر فارسي

و سهل نخست آن انگاري غير قابل قبول زبـان كه در مثنوي فقير، از خامي، ابتدايي بودن

ميي بازگشت، خبري نيست ولي گا سرايندگان نخستين دوره  را توان در اينه عاميانگي زبان

ي گرفتـــارگوينـــد كـــه والـــه
.

د ز ــون گـــشت ــقي زارچـ رد عاشـ
.

ز غــم دگرگــون احــوال شــدش
.

)235:همان(گرديد نزار همچو مجنون
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و سـبك هنـدي مثنوي مشاهده كرد كه اين عوام را وجه مشترك مكتب وقـوع زدگي زباني

) 278:1379شميسا،(انددانسته

را از دوم آن را در ديار هند سروده است؛ دياري كه نام سـبك هنـدي كه فقير اين مثنوي

ميتقارن زمان سرايش اين اثر،.اندآن گرفته را تقويت .كندنيز باور هندي بودن سبك آن

آن سوم آن و واقعي اسـت كـه مـضمون اصـلي كه مثنوي واله سلطان، روايتي تاريخي

و گداز مي  آن)163:1353(باشد؛ از همين روست كه احمد سهيلي خوانـساري عشق، سوز ،

س. آوردرا آخرين داستان عشقي در ادبيات پارسي به شمار مي و و عواماين سوز  از عاشقانه

و دنباله پسندانه از ويژگي اينـك. روي آن مكتـب از سـبك عراقـي اسـت هاي مكتب وقوع

و فكري بررسبك ميشناسي اين اثر، در سه سطح زباني، ادبي .شودسي

 سطح زباني
و فقير در اين مثنوي از سرايندگاني چون نظامي، امير خـسرو دهلـوي، فيـضي، مكتبـي

را فرق نظامي با ديگران در آن است كه سـه بـار از او نـام مـي كندجامي ياد مي  بـرد؛ وي

ي كوس سـخن بـر بـامي نام معني، زننده كنندهي لواي خوش كلامي، بلند نخستين افرازنده 

و نگين ملك سخن، صاحب فكر نكته معني، دارنده و بر جـاي نهنـدهي تاج ي خـزائن سنج

و اگر به تمجيد از جامي معني مي مي مي داند را در غايت تمامي و او پنـدارد، بـا آن پردازد

را در قفاي نظامي مي وي ) 3160-1160:3176فقير دهلوي،(.داندهمه

را در ذهـن داشـته اسـت و مجنون نظامي : همـان(فقير هنگام سرودن واله سلطان، ليلي

همه) 293-286 را فسانهي داستان نه تنها آن، بلكه و تقـويم كهـن، هاي ديرين هاي عاشقانه

و مجنون مـي مي را برتر از ليلي و در داند؛ از اين روي قهرمانان داستان واقعي خود شـمارد

و گفتن حرف نگفته بر مي .آيدپي پيمودن ره نرفته

و بر همان وزن مي سرايد و مجنون نظامي، را در استقبال از ليلي از اين. فقير، اثر خويش

م روي بحر واله  مفعـول مفـاعلن(مقـصور/ب مقبوض محـذوف سدس اخر سلطان نيز هزج

.است) فعولات/فعولن

 سكته-
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را يــاد ــار ســكته ــدين طوســي آور شــده، خواجــه نــصيرنخــستين كــسي كــه اختي ال

 از ابيات واله سلطان ايـن اختيـار شـاعري ديـده%10در حدود) 10:1384مشهدي،(.است

و فقير در مي ف602شود ي مفعـول مفـاعلن فعولات بـه جـا/ عولن مصراع از مفعولن فاعلن

آن. فعولن بهره گرفته است باشـد، سـنگيني آن ها در حشو مـصراع مـي جا كه اين سكته از

و چون همعصران فقير برآنند كه وي آشكارا احساس مي  و فنون ديگر،«شود و انشا در شعر

و نهـار اسـت  و منتخب ليل و بديع يكتاي روزگار - خـان(»مثل عروض، قافيه ،معاني، بيان

وي آگاهانه براي فزوني عاطفه) 706:1385آرزو، ي شعر خويش، سكته را به كـار بـرده پس

تواند در شعر خود تغيير محتوايي به وجود گيري اين اختيار مي شاعر با به كار«كه است؛ چرا

و مناسب اندوه نمايد را سنگين و آهنگ ) 69:1372وحيديان كاميار،(».بياورد

 وزن اسكان حركت صامت به ضرورت-

ــسته ــار ب ــون نگ ــه خ ــانْش ب مژگ
.

ــسته ــار بـ ــته ازان بهـ ــد دسـ صـ
.

كس را چه حـد خـلاف بـا مـن؟
.

ــن ــا م ــاف ب ــوه ق ــد ك ــر بنْه س
.

)119: 1160فقير دهلوي،(

ــرا گـــذاري؟ ــا در ملكـــم چـ پـ
.

ــذاري ــنْش واگ ــه م ــه ب ــه ك آن ب
.

)156:همان(

 به ضرورت وزن/ا/از مصوتپس/ء/ ننوشتن-

و وجــود حــقّ اســت اشــيا عــدم
.

و بود حقّ است )217:همـان(عالم نابود
.

ــما ــرين اسـ ــو بهتـ !اي اســـم تـ
.

را تويي مـسمي )292:همـان(اسما همه
.

ــي ــدا دور ب ــت از خ ــصاف اس ان
.

)59:همان(ي كور از ضيا دورچون ديده
.

 تخفيف واژگان به ضرورت وزن-

يتيمـــــــي بوطالـــــــب را در
.

ــي ــيه گليم ــل ازو س ــان(بوجه )59:هم
.

ــه ــاعري يگانــ ــن شــ آن در فــ
.

)71:همـان(در شعر به سـاحري فـسانه
.

ــه قــانونزان زخمــه كــه مــي زدي ب
.

ز ديده مي )85:همان(ها شط خون ريخت
.

ي وزني مخدوش كردن يك قاعده-
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نمي/نْ/عروضيان بر آنند كه صامت فقير قطعيـت ايـن. شودپس از مصوت بلند خوانده

را مخدوش مي :كندقاعده

در كار تـــو مانده است حيـران
.

)56:همـان(حيراني او زياده گردان
.

 آشفتگي وزن-

س كوبر خصـم از او لگد گشــته
.

نعِم مركوب و )63:همـان(!نعِم الرّاكب
.

 هاي هنريقافيه/ موسيقي كناري-

جـــورعنـــا قـــدي چـــو ســـرو دل
.

)93:همـان(اش لـب جـوي والـه وز ديده
.

ــصور اســت ــا ق ــور ي ــب ح ــر طال گ

ــي ــلاف از رياضـ ــيش مـ ــن بـ زيـ
.

)174:همان(اش قصور است عالي در همت

ن )321:همـان(نگ اين رياضـياي زاغ تو
.

/ا/به صورت مصوت/ـًـ/و/ء/ ايجاب قافيه در تلفظ-

هــا همــه شــان عــشق باشــدايــن
.

ــالم همــه آن عــشق باشــد ــان(ع )67:هم
.

ــد ــو امي ــاساي از ت ــه ي ــا هم ه
.

و مرهم الماس )133:همـان(زخمت ناسور
.

ــن ــا اي ــد ام ــهل باش ــه س ــا هم ه
.

ــا ــد قطع ــوان بري ــو نت ــا(از ت )242:نهم
.

 اقوا/ عيوب قافيه-

در مكتــب عـــشق همــدم هـــم
.

و معلّـم )92:همـان(هـم شاگرد هـم
.

ــردون ــرم گ ز ج ــد ــد آي ــر بن گ
.

)158:همـان(جرم همه عالمم به گردن
.

 ايطاي جلي-

ــرهم ــدان مــ ــه داغ دردمنــ نــ
.

ــستمندان ــانوس چــراغ م ــان(ف )120:هم
.

ز رفـــتن ور مـــانع مـــن شـــوي
.

ز را )241:همان(غصه كشتن خواهم خود
.

/ي/ قافيه ساختن مصوت-

وين طرفـه كـه ايـن عقيـق كـاني
.

ــي را مرب ــهيل ــده س ــان(گردي )97:هم
.

ــي ــر تجلّ ــور پ ــه ط ــه ك ــبن ن گل
.

)175:همان(اش دست موسي هر برگ گلي
.

ــي ــخص معن ز ش ــر ــاريخ دگ ت
.

)315:همـان(ظاهر شـودت اگـر بجـويي
.

 تكرار/ موسيقي دروني-

د ــود را ــا خ ــي تماش ــود كن ر خ
.

)39:همـان(جـا نگنجد اينخود غير تو مي
.
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و هـم صـنم تـو باشـي هم بتگـر
.

و نقش هم تـو باشـي )42:همـان(نقاشي
.

زان روزنــه هــر يكــي تــو را ديــد
.

را كجا ديد؟ ليك )54:همان(آنچه تويي تو
.

 واج آرايي-

)54:همان( از آن استاينسخه در انسانهر چيز كـه در جهـان عيـان اسـت

بـه دسـتان عشق است كـه بگـسلد
.

ــتان ــت پرس ــان ب ــار مي ــان(زنّ )66:هم
.

و بــد گــو ــه تــرك نيــك مردانــه ب
.

)322:همان(گو خوداي به گفته كه پند وين
.

 تتابع اضافات-

ــاره ــوق نظـ ــاراز شـ ي رخ يـ
.

)103:همـان(گرديد چو اشك خانه بيـزار
.

ــزه ــنان غم ــم س ــاراز زخ ي ي
.

)104:همـان(ي او شكفته گلـزار در سينه
.

كـشي كين خـصم سـر از شعله
.

)109:همـان(در مملكتي كه افتـد آتـش
.

 جناس-

ز ديـــده ي تـــو آيـــدديـــد تـــو
.

)38:همـان(گشايد؟ي ما چه مي از ديده
.

بيرون از خـويش سـير تـو نيـست
.

)40:همان(غيري گر هست غير تو نيست
.

و  چنـــگدادنـــد قـــرار بـــا دف
.

ز ياد شيوه )108:همـان(ي جنـگ بردند
.

ــان ــت افغ ز دس ــان ــت فغ برخاس
.

ز دست افغان )110:همان(شوريد جهان
.

زان غم كـه ربـوده از دلـش تـاب
.

)237:همان(تاب خوردمي خويشيطرّه چون
.

چــو رســي بــه شــهر يــارم: گفــتم
.

) 299:همان(ارمــبه شهري برسانرانــاي

 سطح لغوي
را نسبت به هم او نخستين امتياز فقير و روشـني بيـان وي در هنـد، فـصاحت عـصران

و سـهل) 1389رضايي ارداني،(.انددانسته -در مثنوي واله سلطان، از خامي، ابتـدايي بـودن

و عاميانگي زبان را مي تـوان در انگاري غير قابل قبول لغوي، خبري نيست ولي گاه نارسايي

.)آن مشاهده كرد

)498(كفيده) 351(، لاشه)350(مندل: گيري از واژگان كهنهه بهر-
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و تعبير- وا)597(، دسـت پاچـه)552(كيـف: هـاي عاميانـه استفاده از واژگان ، چـشم

)2979(درد دل نمودنو) 1639(كردن

و تركيبات بومي شبه قاره- )2559(، تتهّ)531(خانه جنگي: كاربرد واژگان

نا- )2199(، تفضيح)1717(، نشيد)1411(مخطّط: مأنوس عربي به كار گيري واژگان

را مي در اين مثنوي، نمونه ي واژگـان آن توان يافت كه نزديك بـه همـه هاي بسيار اندك

.عربي است

ــه ــر جملــ ــاهرآن مظهــ ي مظــ
.

و ظــــــواهر وان عـــــين بـــــواطن
.

)1160:290دهلوي، فقير(

ممابهره- )2977(، انشي)1480(موسيِ:ل واژگانگيري از صورت

)517(پنه: هاي كم كاربرد بهره جستن از تخفيف-

)684(و گيا)84(پادشا: در هجاي كشيده/ا/پس از مصوت»ه« حذف حرف-

از- )2974(»توانستن«به جاي» تانستن« استفاده

و ادا«گيري از تعبير بهره- و ادا«به جاي» انداز »ناز

زقدازــان سومي امت او ـــو ادا ز شاخ هر  ريخت چو گل

و ناز بي و خود نمايي دلبــ معش باكي و انـوقي و دازـــري

)602،603: 1160:فقير دهلوي،(

)398(»نظاره«به جاي» نظاّره« آوردن-

 سطح دستوري
آن- وهمي لاف به جاي)522(لافي: كاربرد صورت بسيط فعل به جاي صورت مركب

و لاف بزن )3091(لاف مي زني

)3011(نهفت:ي معلوم به جاي مجهول استفاده از صيغه-

)1246(و فتادي)1098(سوخت: بهره جستن از فعل لازم در معناي متعدي-

از- ، به ترك 2885(، به لاله ببينم)2334(به ترك يار خود گفت: التزام»هب« جدايي فعل

و بد گو )3209(نيك

) 1748(خلعت فاخره:پذيري از زبان عربي در تطبيق دادن صفت وموصوفتأثير-
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)1588(سوختآه خان ومان:ي ماضي ساخت صفت فاعلي مركب ازماده-

) 121(و بلندايوان) 110(گاهخر، كبود)27(زيبنده عروس: تركيب وصفي مقلوب-

)89(اشگي بي سايه: تركيب اضافي مقلوب-

)2781(ي خديجهاو به جاي نامه: براي غير انساني كه گرامي است»او« كاربرد ضمير-

را مدار است: فك اضافه- )2080(و مرا جگر) 100(نه دايره

سي:ي مضاعف جز در يك مورد پرهيز از كاربرد حرف اضافه- دربه )3116(اه خيمه

با:»به« به جاي»با« آوردن- با)123(التجا كردن با)174(، نياز ذاشتن )286(، گفتن

و چنگ:»بوسيله«به جاي»با« كاربرد- )687(دادن قرار با دف

و عزم جايي) 1090(، به پنجه فشردن)142(بحري به موج:»با«به جاي»به« كاربرد-

)2561(نمودن به دل

بر)149(تنگ كردن عرصه بركسي:»بر«به جاي»به« كاربرد- ، لغزيدن پاي

)2249(، جزم كردن به خويش)595(صفحه

به)677(به اطاعت ايستادن كسي:»براي«به جاي»به« كاربرد- ، جحيم بون بهشت

)2551(كسي

به)653(نهفته بودن حرف به خاطر كسي:»در«به جاي»به« كاربرد- ، محال بودن صبر

)2099(، يك دل به بساط هستيم بود)1054(ي يارجداي

بد:»در برابر«بجاي»به« كاربرد- و )3071(آينه سان بودن خوب

)3022(بردن كسي به كسي:»نزد«به جاي»به« كاربرد-

در:»به«به جاي»در« كاربرد- )2789(ارسال كردن

 سطح ادبي
و بيان به توجه نمي در روزگار فقير، سرايندگان چندان به بديع و صنايع هنري جز كردند

كه آنـان در پـي پـرداختن مـضامين شـگفت صورت طبيعي در سخن بازتابي نداشتند؛ چرا 

و آرايه. بودند شدند؛ زيـرا اسـاس گر مي هاي بر گرفته از آن، بيشتر جلوه در اين ميان، تشبيه

و با اين همه، شـعر فقيـر) 298:1379شميسا،(.شعر آن روزگار تشبيه بود   از نظـر فـصاحت

و به كار و استعارهبلاغت )20:1389رضايي ارداني،(.ساده ممتاز استهاي گيري تشبيهات
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آه)53(چشم روزن: تشبيه- و قاصد و اشعار)155(، پيك خيال ، ادهم)494(، لباس نظم

و خـسرو) 2676(، حريـر نامـه)2444(ي زلـف، كوچـه)1258(، مثقب نطق)1199(حرف

)2588(عشق

مي همچنين :چندان روشن نيستآفريند به سبب نو بودن، گاه تشبيهاتي كه فقير

هـا بـه قـدش سـپند گـشته جان
.

ــشته ــد گ ــش بلن ــويي آت ــان(گ )93:هم
.

 استعاره-

دهـد نـان گردون كه بـه خلـق مـي
.

)115:همان(جز يك قرصش نبود بر خوان
.

ــيگمدر مـــرگ پـــدر خديجـــه بـ
.

ــه ــمپيراي ــاه داد از انج ــان(ي م )163:هم
.

و خـــم ره بـــه آن گرفتـــار پـــيچ
.

)249:همــان(ي يــارز طــرهّداد خبــرمــي
.

چــون شــام گــشود زلــف پــر خــم
.

)250:همـان(ي او بـزاد صـد غـم از سينه
.

سـان بـه نـسيم در سـخن بـود زين
.

زرتــا مــه )255:همــان(نقــاب بگــشودرخ
.

 گرايي حرف-

وان جيم كه ديدي آن نكو فـال
.

دالبـــر زلـــف نگـــار مـــي شـــدش
.

نون ابـروي يـار بـودش از دور
.

ز صاد منظور وان )90:همـان( چشم سيه
.

و ســينش گـواه ايــن بــس مـيم
.

)98:همـان(كنـد مـس يعني وهمش نمي
.

 تلميح-

ز عــشق چــشم بــد دور بــر پاســت

ــف ــو داد يوس ــف چ ز ك ــوب يعق

ــار فرهـــاد نبـــود مـــرد ايـــن كـ
.

و شور منصور هنگامه )66:همـان(ي دار

)225:همان(؟سودش از تأسف من بعد چه

)273:همان( سر زد از غم يارزان تيشه به

 كاربرد امثال-

.بردفقير در جاي جاي اين مثنوي از امثال گوناگون بهره مي

كـردبر كـوهي اگـر گـذار مـي
.

)1160:249دهلوي، فقير(كردمينگاركمرفكر
.

چون هند به زلف اوسـت ماننـد
.

را به سواد او كنـد بنـد )264:همـان(دل
.

د بــازآن لحظــه كــه بادبــان كنــ
.

)263:همـان(مرغي است گشاده بال پرواز
.
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 سطح فكري
كه در جـاي جـاي دهد چنان فقير نيز همچون معاصرانش به معنا بيشتر از لفظ اهميت مي

و جايگاه آن در سخن  و تركيب مي سرايي ياد مي اين مثنوي از معني يند زيـرا در آن آفركند

و روزگار سرايندگان در پي آفرينش مضمون  هاي شگفت بودند؛ مضاميني كه در سطح است

و عرض آن از يك بيت فراتر نمي  سرايندگان روزگـار فقيـر، كارشـان بـازگويي. رودطول

و غنايي گذشتگان است  و عرفاني و. مطالب فلسفي فقير نيز اصـطلاحات عرفـاني، منطقـي

و  را در و احاديـث گونـاگون اله سلطان به كار مي نجومي و به مناسبت سخن، از آيـات برد

.جويدبهره مي

و يك نكته و لغات مربوط به مـذاهب  آدابي قابل توجه در شعر اين دوره، ورود افكار

آن) 298:1379شميسا،(.و رسوم هندوان است ها از اين روي در مثنوي واله سلطان نيز نمود

آن. توان يافترا مي  لا فقير بيشتر  سـرايد، شـعر خـود را لاي مثنـوي غـزل مـيبهگاه كه در

و به تعبير او سـخن. ستايدمي و درك ادب -او از مردم زمان خويش كه اهل سخن، انصاف

ميرس ني ميستند، گله دارد؛ از دست فلك را نكوهش و هندوان و هند .كندنالد

والاي معني-  جايگاه

و عيـد كـام،)219(چمن طراز:تركيب آفريني- و نيـاز،)369(نوروز زبـان  نـاز پاشـي

).454(پاشي

ــاني- و: اصــطلاحات عرف ــع ــرت، جم ــرتوحــدت، كث ــي)72( حي ــر حقيق ،)73(،كف

)1130( بادهو) 1129(تجليّ

طـــبعم بـــه تـــلاش معنـــي بكـــر
.

)69:1160دهلوي، فقير(فكرمثقبگرفتهدر دست
.

ــبابه ــوي سـ ــه دعـ ــك او بـ ي كلـ
.

ز نـبض معنـي )71:همـان(داده است خبـر
.

ز اهـــل معنـــي خـــالي نبـــود
.

)262:همـان(دهلـيي هند خاصـه هر گوشه
.

چــــسبي معنــــي بلنــــدش دل
.

ــدش ــون كمنــ ــظ چــ ــي لفــ گيرايــ
.

ــاب ــه اطن ــشد ب ــنم ك ــم ك ــر نظ گ
.

ــاب ــاورد ت ــان(گــوش شــنونده ن )287:هم
.

ــي وي و معنــ ــظ ــاكي لفــ از پــ
.

ــري پــي ــع او ب ــوت طب ــر ق )289:همــان(ب
.
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و نتيجه: اصطلاحات منطقي- و قياس اقتراني)2050(شكل و فـصل) 2053(، شكل ثاني

)3161(و جنس

و محاق،)915(قربع: اصطلاحات نجومي- )970(تربيعو) 970( مقابله،)966( احتراق

و احاديث-  كاربرد آيات

و احاديث بهره مي .بردفقير در جاي جاي اين مثنوي از آيات

 خودستايي-

و غم سـرش بـود جا زان كه به درد
.

)1160:181دهلوي، فقير( بود برش از فقير ديوان
.

ــه رســم توشــه ي راهگــويي كــه ب
.

)244:همــان(ديــوان فقيــر داشــت همــراه
.

ز شــــاعران عــــالم امــــروز
.

ــسلمّ ــن مـ ــه مـ ــاجوري بـ ــد تـ شـ
.

ــم ــن گ ــر م ــيش فك ــه پ ــر هم فك
.

و ديگـــران چـــو انجـــم مـــن شمـــسم
.

ــ ــن س ــو م ــخن چ ــدان س واريمي
.

بينـــــد بعـــــد روزگـــــاريمـــــي
.

ز فـيض طبـع روشـن چون صـبح
.

ــن ــاني از دم مــ ــده جهــ ــد زنــ شــ
.

ــت ــم قيامـ ــور قلمـ ــزصـ انگيـ
.

ــك ــه دل نمـ ــم بـ ــور رقمـ ــزشـ ريـ
.

ــي ــن از روانـ ــم مـ ــد قلـ باشـ
.

ــواره ــدگانيفـــــــ ي آب زنـــــــ
.

چون شـمس منيـر مـن دهـد نـور
.

)320:همـان(چون شپره مدعي شـود كـور
.

 روزگار گله از اهل-

روي سخنم بـه هـر كـسي نيـست
.

رسـي نيـست كاكنون به جهـان سـخن
.

ور هست اسـير صـد غـرور اسـت
.

ــت ــور اس ــب ك ز عج ــشم دل او چ
.

ــرور ــه خــويش مغ ــود ب پيوســته ب
.

ــشم نــارد ــه چ ــر ب ــر گه از غي
.

ــور ــد چــو ظلمــت از ن ــصاف رم ز ان
.

ي خــود گهــر شــمارد خــر مهــره
.

از صـــد هنـــرت يكـــي نجويـــد
.

)312:همان(صد بگويد چو يافتيبع يك
.

 ناله از فلك-

ــي ــشتن بـ ــر كـ ــريبـ دلان دليـ
.

شـــيريي كينـــه نـــرهّ در بيـــشه
.

ــينه ــو س ز ت ــون ــه مجن ــاك رفت چ
.

ــه ــاك رفت ــه خ ــسرت ب ــد ح ــا ص ب
.

ــرده ــو زار مـ ــم از تـ ــاد هـ فرهـ
.

)247:همان(بر نخل حيات تيشه خورده
.
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و هندوان-  نكوش هند

ارممغـــاك هنـــد خـــودر تيـــره
.

ز اوج اعتبـــارم )64:همـــان(افتـــاده
.

ــدم ــير هنـ ــش اسـ دور از زلفـ
.

)73:همـان(ام فقيـر هنـدم همرنگ تـو
.

انـديش بي من تو به هنـد عـشرت
.

)283:همان(كيشدل بسته به هندوان بد
.

 نتيجه
.ق.ه1115الدين فقير دهلوي، از ادباي هند، شاعري اردو زبان است كه در سال شمسمير

مي.آباد دهلي زاده شد شهر شاه جهان در - تحفـه مثنوي هـاي بلنـد ديوان، توان به از آثار او

مثنـوي كوتـاه پيرامـون، دو الضّحي شمس در مكنون،، واله سلطان، محبت تصويرالشّباب،

و در وصف واقعه -حـدائقو آثار بلاغـي نيشابوري خانسعادت الملكبرهانقصري كربلا

ع،البلاغه و القافيه وافيه في . اشاره كردالبديع خلاصهولم العروض

سروده شده.ق.ه1160ترين مثنوي فقير، همان واله سلطان باشد كه در سال جستهشايد بر

برهاي عاشقانه جا كه نام منظومهآناز. است وي ادب فارسي بيشتر گرفته از عطف نام عاشق

و عاشق مي  و يا معشوق ب معشوق ناعضي از تذكرهباشد، از اين روي درستي ايـن نويسان، به

و سلطان خوانده  را واله بهي واله سلطان مي هاي خطي شناخته شده از نسخه. اندمثنوي توان

ي دانشگاه پنجاب، آباد، كتابخانهي عرشي ناملي حيدري مليّ پاكستان، كتابخانهي موزه نسخه

و نـسخهي مركـزيي مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه كتابخانه ي خطـي دانـشگاه تهـران

.اشاره كرد عبدالعلي اديب برومند

و بازگـشت جـاي دارد . مثنوي واله سلطان ازنظر تاريخ سرايش، در مرز دو سبك هندي

و ساز عاشقانه نا را به آثار مكتب وقوع نزديك مي گفته نماند كه سوز . كندي اين مثنوي، آن

و را به پيروي از ليلي  مجنون نظامي در بحر هزج مسدس اخـرب مقبـوض فقير واله سلطان

و براي فزوني عاطفه/ محذوف راي منظومه مقصور سروده ي خويش، اختيار شاعري سـكته

و تنها يك اشكال وزني دراين مثنـوي. بار به كار برده است 602 او بر عروض مسلّط است

 عيـوب قافيـه نيـز وجـود هاي فقير هنري است، ولي در واله سلطان گاه قافيه. شودديده مي 

.دارد
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آرايـي، تتـابع در مثنوي واله سلطان فقير براي افزايش موسـيقي درونـي، ازتكـرار، واج

و سهل  و در آن از خامي، ابتدايي بودن و انواع جناس بهره جسته است -انگاري غيراضافات

را مـي قابل قبول لغوي، خبري نيست، ولي گاه نـا و عاميـانگي زبـان در اي تـوان رسـايي

نمي. اثرمشاهده كرد  و بيان توجه و صنايع در روزگار فقير، سرايندگان چندان به بديع كردند

كـه آنـان در پـي پـرداختن بـه هنري جز به صورت طبيعي در سخن بازتابي نداشت؛ چـرا 

و به كار گيري تشبيه،. مضامين شگفت بودند  با اين همه، شعر فقير از نظر فصاحت وبلاغت

و كاربرد امثال ممتاز استفاستعاره، حر .گرايي، تلميح

كه در جاي جـاي دهد چنان فقير نيز همچون معاصرانش به معنا بيشتر از لفظ اهميت مي

و جايگاه آن در سخن  وي اصـطلاحات عرفـاني،. كنـد سرايي يـاد مـي اين مثنوي از معني

و نجومي را در واله سلطان به كار مي و به مناسبت سخنمنطقي و احاديث بهره برد  از آيات

آن. جويدمي لا او را مـي بلاي مثنوي غزل مي گاه كه در و از سرايد، بيشتر شعر خـود سـتايد

و به تعبير او  و درك ادب رس نيستند، گلـه سخن مردم زمان خويش كه اهل سخن، انصاف

ميدارد؛ از دست فلك مي را نكوهش و هندوان و هند .كندنالد



27شبه قاره مطالعاتةفصلنام

 منابع
هاشم محدث، چاپ اول،، تصحيح ميري آذر آتشكده)1378(آذرعليگدلي، لطفبي-1

.اميركبير: تهران

تصي شمع انجمن تذكره)1386( بهادر، سيد محمد صديق حسن خان-2 حيح محمد،

.دانشگاه يزد: يزد،كاظم كهدويي، چاپ اول

:د عبـداالله، كراچـي، به اهتمـام سـي مردم ديده) 1961( حاكم لاهوري، عبدالحكيم-3

 پنجابي ادبي آكادمي

بهالنفايسمجمع)1385( علي الدين سراج خان آرزو،-4 مير هاشم محـدث، تصحيح،

و مفاخر فرهنگي: تهران .انجمن آثار

، تصحيح مير هاشـمي صحف ابراهيم تذكره) 1385( خانابراهيمخليل بنارسي، علي-5

و: محدث، چاپ اول تهران .مفاخر فرهنگيانجمن آثار

، تصحيح محسن ناجي نصر الشعّراءي رياض تذكره) 1384(والهقليداغستاني، علي-6

.اساطير: آبادي، چاپ اول ،تهران

االله-7 و بررسي سيماي شـاعري) 1389( رضايي ارداني، فضل و تحليل فقير دهلوي

صص9و10دانشگاه شهيد باهنر كرمان، شماره:، كرماناو ،20-1.

نشريه، آخرين داستان عشقي در ادبيات فارسي)1353( يلي خوانساري، احمدسه-8

صص14 شماره،گوهر علوم انسانيي  ،163-165.

.فردوس: چاپ ششم تهران،سبك شناسي شعر) 1379( شميسا، سيروس-9

و تـصحيح بـا؛عـشقي نشترتذكره)1983.(خانقليحسين آبادي، عظيم عاشقي-10

 دانش: دوشنبه جانفدا، اصغر مقدمه

نسخه خطي مثنوي واله سلطان به كتابت) 1160(الدينشمس فقير دهلوي، مير-11

.شاه جهان آباد دهلي،پيرا محمد رضا

، اثـر ممتـاز مقدمه بر مثنوي واله سـلطان) 1971( الدينشمسقير دهلوي، ميرف-12

 هاوس لميتد: كراچي. حسن احسن



و سبك شناسي آن 28 مثنوي واله سلطان

، تصحيح يوسـف بيـگي نتايج الافكار تذكره) 1387( موي، محمد قدرت االله گوپا-13

قم پور،بابا .مجمع ذخائر اسلامي: چاپ اول،

و موسـيقي شـعري مقايسه«) 1384( مشهدي، محمد اميـر-14 ي، فـصلنامه»تسكين

.1-20صص.9و10هاي ادبي، شماره پژوهش

، تصحيح محمـد كـاظم كهـدويي،،چاپ عقد ثريا) 1388( مصحفي همداني، غلام-15

.بخشايش:قم اول،

، به كوشش مظاهر مصفاّ، چـاپ دوم، الفصحامجمع) 1344( خانهدايت، رضا قلي-16

. اميركبير: تهران


